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یلدایی با دانایان

هرســال که بــه پایــان پاییــز می‌رســیم و آغاز 
زمستان؛ شب یلدایی اســت که برای خیلی‏ها 
اصــولًا هیچ معنایــی ندارد. با وجــود این همه 
در بــوق و کرنــا کردن این‌شــب طی ســال‌ها و 
ایــن ســال‌های اخیر هم بــا مدد شــبکه‏های 
اجتماعــی؛ درواقع خیلــی از خانواده‏ها هیچ 
برنامه خاصی برای این شــب ندارند. جدای از 
گرانــی و آزگارهای اقتصادی که سبب‏ســاز دور 
هــم نبودن افراد فامیل می‏شــود؛ نگره‏ دیگری 
نیــز در ایــن بیــن وجــود دارد که کمتــر بدان 
پرداخته می‌شــود‏. انگاره‏ای که شــاید ریشــه 
در تفکر و اندیشــه تک‌تک‌مان داشــته باشــد. 
اگــر دورهمی‏ها را جدا از صرف شــام و اجرای 
مناســک تعریف‌شــده یلدا بدانیم، امر دیگری 
نیز فی‌نفســه باید وجود داشــته باشد؛ آن‌هم، 
شــنیدن و گوش‌ســپردن به دانای‌کاملی است 
که به‌هرحال در هر خانواده‏ای وجود دارد. این 
دانای‌کل لاجــرم نباید در حــوزه خاصی تبحر 
داشــته باشــد. می‌تواند هم‌زمــان از اجتماع، 
سیاست و اقتصاد بگوید. این گفتن‏ها هم لزوماً 
به‌معنای حل‌ مسائل این حوزه‏ها نیست؛ بلکه 
بیــان بی‌روتوش آنهــا و اندکی تلطیــف اوضاع 
اســت فقــط. به‌راســتی در ایــن شب‌نشــینی 
مناســکی ـ که بســیار هم لازم و بودنش موجب 
غنیمــت ملی و میهنی اســت ـ تا چه‌حد به این 
نگره فکری توجه می‌شــود. ایــن میهمانی چه 
تفاوتــی با دگــر دورهمی‏هــای مرســوم دارد. 
جز آنکــه کمی میــوه و تنقــات احتمالی‌اش 
بیشــتر و تفألــی هم بــه حافظ در کنــارش؛ با 
همه بدخوانش‏های همیشــگی‌اش! گفته شد 
که یکــی از ایرادهایمــان گوش‌ندادن اســت. 
گوش‌نســپردن به داناهای موجود در بین‌مان. 
چه که همگان خویشتن را دانای‌کل می‌دانیم. 
متکلم وحده‏ای که سر از همه امور درمی‌آوریم. 
هالیــوودی  ســریال‏های  و  فیلم‌هــا  در  بارهــا 
دیده شده که در روز جشــن شکرگزاری، بزرگ 
خانواده در میز شام به صحبت می‌پردازد. جدا 
از شــکرگزاری بابت نعمات سال پیش؛ مواردی 
را هــم مطرح می‏کند که مانیفســت ســال بعد 
خانواده در آن گنجانده می‌شود. حال تا چه‌حد 
به مرحله اجــرا درآید، امر دیگری اســت. ولی 
روح و کردار این کار، بســیار نیک و پســندیده 
اســت‏. اینجا اما اگر شــب‌چله‏ای هم برپا شود 
و به خانه بزرگان رهســپار شوند اعضای فامیل، 
آنچه اهمیت نــدارد، تجربه و ســپیدمویی این 
ســالخوردگان دنیا‌دیده اســت. هرچند شــاید 
دراین‌میان باشــند بزرگان ســنی‌ای کــه نباید 
محل مشــورت و نظــر قرار گیرنــد؛ ولی قاطبه 
موســفیدکرده‏های ایرانی، قابــل اتکای نظری 
و معنــوی هســتند. ای‌کاش فرصت بیشــتری 
بدان‌ها در این شــب داده شــود. از داشته‏های 
ذهنی‌شان بهره بیشتری برد. مقصود آن نیست 
کــه در این معنــا در پــی نظریه‌پــردازی و ابراز 
عقیده خاصی باشــیم. مــراد به‌هیچ‌عنوان این 
نگره نادرســت نیست. ازطرفی، نگوییم روز پدر 
و مــادر برای همیــن احترام‌نهادن‏های ایرانی و 
اسلامی‌مان است. نه خلط موضوع نشود. یلدا، 
نوزایی طبیعت است. دست‌برقضا سه‌ماه قبل‏تر 
از نوزایی سال‌جدید. می‌توان آن را موجب برکت 
روح و روان اطرافیــان دانســت، در کنار دانش 
بزرگان. کاش مفاهیم یلدایی را در مناسک‏های 
تعریف‌شــده بعضاً غیرقابل‌قبول پایین نیاوریم. 
می‌تــوان یلــدا را جــدا از دورهم‌بــودن فامیل، 
جور دیگری نیز دید. چه ایرادی دارد از یلدایی 
بگوییم که اندیشه و خرد برتر در آن حرف اول را 
می‌زند. مشــکل نهادینه‌شده در روح و روان‌مان 
کــه »انــا و لاغیــری« اســت را کنــاری بنهیم. 
این‌شــب می‌تواند نوع دیگری از تفکر را هم به 
ما هدیه دهــد. احترام به بزرگ‌تــر فقط رفتن و 
دست‌بوسی نزدشان نیست. این مهم را می‏‏شود 
در کنــار فرصت ابراز وجودی‌شــان قرار دهیم. 
باورشــان کنیم که در بســیاری از موارد، برتر و 
بهتر از ما موشــکاف هســتند. حالیه که اوضاع 
اجتماعــی، روحی و روانی بســیاری از ایرانیان 
در پایین‏تریــن درجات تعریف‌شــده علمی قرار 
دارد؛ یلدایــی بســازیم کــه در آن، قدرت تفکر 
و صبوری‌مــان افــزون شــود. دل‌دادگی‌مان به 
زندگی، معنای دیگری یابد. تک‌گویی‏های‌مان 
را پایانی دهیم و گوش بــه داناهایی دهیم که: 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندر آن 

ظلمت شب آب حیاتم دادند.
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شکل‏های دیگری از آیین‏ها به‌ویژه آیین‏های مذهبی در دوران پهلوی 
دوم شکل می‏گیرند. عده دیگری به‏ویژه روشنفکران نیز به مخالفت 
پنهان با همین آیین‏های ایرانی می‏پردازنــد. دلیل آن هم، افزایش 
انتقادها از نابرابری و استبداد در پهلوی دوم و ایدئولوژی‏های سیاسی 

جدید در آن‌دوره است.
Ó  چه تصوری از نســبت آیین‏های باســتانی با دین و فقه در

گفتمان انقلابی وجود داشت؟
با گســترش ایدئولوژی مذهبی و ایدئولوژی چپ و سوسیالیست‏ها 
در ایران، تا به قدرت رسیدن نظام دینی در ایران پس از انقلاب سال 
۱۳۵۷ هم شاهد افول آیین‏ها و فرهنگ ایرانی در گفتمان سیاسی 
رسمی و ایدئولوژی هستیم. در سال‏های اولیه انقلاب ۵۷، آیین‏ها، 
رســوم و فرهنگ ایرانی به‌حاشــیه رانده شد. ازســوی‌دیگر، برخی 
جریان‏های تندرو هم بر این باور بودند که آیین‏ها، آداب و سنن ایران 
باســتان متعلق به زرتشت است و با روح و ارزش‏های فقهی ناسازگار 
هستند. نتیجه مناقشات این بود که برای مدتی این آیین‏ها دیگر در 
جامعه برگزار نشــدند و حتی تلاش‏هایی برای جلوگیری از برگزاری 
نوروز نیز انجام گرفت، اما به‌ســرعت با بروز تغییرات جدید در جامعه‏ 
ایرانی، برگزاری آیین‏ها به‌منزله شــکلی از مقاومــت مدنی در برابر 
گفتمان رســمی ظاهر شد. در این فضای جدید، ابتدا کسانی که با 
دلایل و علل گوناگون با انقلاب ۵۷ مخالف بودند، برگزاری فرهنگ، 
آداب و رســوم ایرانی را همچون شکلی از مبارزه با گفتمان رسمی و 
سیاست فرهنگی حاکم انجام می‏دادند. درعین‌حال بخشی بزرگ 
از مردم، نوروز، چهارشنبه‌‏ســوری و سیزده‌بدر را، نه به‌منزله مقاومت 
در برابر گفتمان سیاست رســمی حاکم، بلکه به‌منزله آداب و رسوم 
سنتی، محلی، خانوادگی و همچنین راه و روشی برای پاسخگویی به 
نیازهایشان در زمینه حفظ خاطره خانوادگی یا تامین نیاز به شادی، 
راهی برای با هم بودن، گاهی حتی به‌منزله راه و روشی برای تولید و 

بازتولید هویت محلی، این آیین‏ها را برگزار می‏کردند.  
Ó  بعد از جنگ ایران و عراق، نقش ماهواره، اینترنت و فضای‌

دیجیتال و ظهور کلانشهرها در تغییر تخیل اجتماعی جامعه 
ایران، از دهه ۱۳۷۰ به‌بعد چه بوده است؟

با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، کم‌کم فضای کشور برای برگزاری 
جشــن‌ها و شــادی‏های جمعی آماده‏تر شــد. در همین‌دوره است 
که به‌تدریج با گســترش ماهواره‏ها و بعد از آن سایت‏ها و اینترنت از 
ســال‏های ۱۳۷۰ به‌بعد، فضای فرهنگی و تخیل اجتماعی جامعه 
آماده تغییرات گسترده‏ای شد. با این تغییرات جدید، هر سال نیاز به 
شادی به‌ویژه شادی‏های جمعی بیشتر و گسترده‏تر شد. همچنین 
در این دوران، در حوزه عمومی و فضای شــهری به‌تدریج با پیدایش 
و گســترش پاســاژها، مراکز خرید، شــهربازی‏ها، فضاهای فراغت 
و پیدایــش قهوه‏خانه‏هــای جدید، کافی‏شــاپ‏ها و تحولات جدید 
درنتیجه گسترش رفت‌وآمد به کشورهای دیگر و گسترش پیوندهای 
مردم ایران بــا دیگر جوامع، فضایی به‌وجود آمــد که گرایش جدی 
و گســترد‏ه‏ای در مردم برای برگزاری آیین‏ها و جشــن‏های شــادی 
شکل گرفت. همچنین در همین سال‏هاست که برگزاری آیین‏های 
مدرن مثل جشن ولنتاین در حال شکل‏گیری در ایران بود و فرهنگ 
مصرفی جدید هم در شــهرها و کلان‌شــهرها درحال رشد شتابان 
بــود. از ۱۳۷۵ به‌بعد کم‏کم جامعه ایــران در حال تجربه جدیدی از 
شهرنشینی با ظهور کلان‏شهرهاست و اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز 
و به‌تدریج بســیاری شــهرهای دیگر هم به کلان‌شهر تبدیل شدند. 
هم‌زمان با گسترش فضای کلان‌شهری که با کافی‏شاپ‏ها، فضای 
دیجیتالی و مجازی عجین‌شده، نیاز به برگزاری آیین‏های شادی هم 

فراگیری بیشتری پیدا کرد.  
در چنیــن فضایی اســت که هم‌زمان بــا رونق چشــمگیر برگزاری 
چهارشنبه‌سوری، نوروز و سیزده‏بدر، تنش و اصطکاک بین سیاست 
فرهنگی رسمی ساختار سیاسی با تحولات فرهنگی روز نیز مطرح 
شــد. تندروها از مفهــوم تهاجم فرهنگــی غرب، بــرای مواجهه با 
این تحولات اســتفاده می‏کردند. همچنین  تــاش می‏کردند تا با 
دخل‌وتصرف در آیین‏های نوروزی و جلوگیری از فراگیرشدن جشن 
چهارشنبه‏ســوری، مانع از گســترش برگزاری این رویدادها شوند. 
به‏عنوان مثال، نام سیزده‏بدر را به روز طبیعت و چهارشنبه‏سوری را هم 

به چهارشنبه آخر سال تغییر دادند. جشن نوروز را هم تلاش کردند تا 
به‏عنوان سال نو تغییر دهند.

Ó  چه عواملی باعث شــده‏اند که در سال‏های اخیر رسانه‏ها‌
و نهادهای رســمی، ناگزیر به پذیرش این آیین‏های باستانی 

شوند؟
در دهه‌های 70 و 80 تلاش شــد تا با حداقل‏ بازنمایی به آیین‏های 
باستانی، از نوروز گرفته تا سیزده‏بدر، توجه کنند. رسانه‏ها و مطبوعات 
رســمی به‏خصوص صدا‏وســیما در دهه ۷۰ و حتی دهه ۸۰ سعی 
می‏کردند که با کمترین بازنمایی یا بهتر بگویم با اســتقبال سرد، به 
آیین‏های باستانی بپردازند. بااین‌حال جامعه نه‌تنها برگزاری نوروز را 
بیشتر و بیشتر گسترش می‏داد؛ بلکه کم‏کم و از دهه ۸۰ به‏بعد جشن 
سده و یلدا نیز با استقبال چشــمگیری مواجه شد؛ به‌طوری‌که در 
سال‏های اخیر جشن یلدا چنان فراگیر شده است که همیشه مردم 
یلدا را به‌صورت امری طبیعی جشــن می‏گیرند و آن دورانی که این 
جشن‏ها به‌حاشیه‌رانده می‏شدند، پایان یافت. هرچند هنوز از نظر 
پذیرش و تقویت جایگاه آیین‏های باستانی در سیاست‏های فرهنگی 
فاصله داریم، اما در چندسال اخیر سیاست فرهنگی رسمی نیز ناگزیر 
به پذیرش بیشتر این آیین‏ها شــده است. البته همچنان رسانه‏ها، 
مدارس، دانشــگاه‏ها و دستگاه‏های فرهنگی به آیین‏های مذهبی 
توجه بیشتری دارند، اما دیگر نمی‏شود گفت که برگزاری آیین‏های 
ایرانی به‏صورت امری حاشیه‏ای هستند. حتی امسال برای اولین‏بار 
جشن مهرگان در گوشه و کنار کشور برگزار شد. سال گذشته وزارت 
میراث فرهنگی، جشن مهرگان را ثبت جهانی کرد و امسال نیز وزارت 
میراث فرهنگی در نامه‏ای به ادارات کل میراث فرهنگی در استان‏ها  
اعلام کرد که تمام ادارات میراث فرهنگی در سراســر کشــور، برای 
برگزاری جشن یلدا تلاش کنند. همچنین نهادهای دیگری کم‌وبیش 
برای شــب یلدا فعالیت می‏کنند. در روزهای گذشــته در کتابخانه 
عمومی مرکزی تبریز شــاهد بودم که گروه تئاتر کودکان و نوجوان، 
در حال اجرای تمرین بودند تا بتواند شب یلدا، برای مردم برنامه اجرا 
کنند. این روند را هم در گوشــه‌وکنار کشور، هم از سوی صداوسیما 
و هم نهادهای دیگر می‏بینیم که می‏خواهند جشن را پاس بدارند و 

مردم را به این جشن فرا می‏خوانند.
Ó  چگونه فرهنگ مصرف و تجاری‏سازی مراسم شب یلدا بر‌

معنای فرهنگی آن تاثیر گذاشته است؟
همه آیین‏های باستانی در ایران از نظر تاریخی، چهار مبنای کلیدی 
دارند. اولین مبنا، پیوند انســان با طبیعت برای مراقبت از آن است. 
مورد دوم هم اینکه، تمام جشن‏های ایرانی برای شکلی از پاسداشت 
و مراقبت از ارزش‏های جمعی به‌ویژه ارزش‏های خانوادگی شــکل 
گرفته‏اند. ســومین اصل هم این اســت که تمام جشن‏های ایرانی 
مبتنی بر ایجاد یا گســترش انسجام مردم، انسجام ایرانی، انسجام 
اجتماعی است.  مورد آخر هم اینکه تمام این جشن‏ها، شکل‏هایی 
از مراقبت از یکدیگر یا از دیگری هســتند. در طول تاریخ آیین‏های 
باستانی ایران بر این چهار اصلی که ذکر کردم، استوار بوده‏اند، اما در 
سال‏های اخیر، تغییرات مهمی در اجرای این آیین‏ها و حتی معانی 
آن‏ها به ‌جود آمده اســت. این تغییرات، متفاوت از تغییرات سیاسی 
اســت که نســبت به این آیین‏‏ها اعمال شــده اســت. این تغییرات 
 ـتحت‌تاثیر  مصرف‏گرایی افراطی در   ـبه‌ویژه در دو دهه اخیر  عمدتاً 
جامعه ایران ایجاد شــده‏اند. البته این نکته را باید در نظر بگیریم که 
هیچ آیین و جشــنی را نمی‏توان یافت که در آن خوردن، نوشیدن و 
مصرف نباشد. اما در فضای جامعه، اتفاق عجیبی که این آیین‏ها را در 
برگرفته، مصرف‏گرایی افراطی است. با رشد مصرف‏گرایی یا به‌تعبیر 
پروفسور مجید تهرانیان، با پیدایش جامعه اسراف به‏تدریج جشن‏ها و 
 ـبه‌شدت درگیر و آمیخته با   ـحتی آیین‏های مذهبی  آیین‏های ایرانی 
مصرف‏گرایی شده‏اند. البته این به‌معنای این نیست که همه مردم در 
برگزاری آیین‏ها اسراف می‏کنند یا مصرف‏گرایی افراطی دارند؛ بلکه 
کسانی که توان مالی دارند، از این آیین‏ها به‏عنوان فضاهای مصرف 
افراطی اســتفاده می‏کنند. ادامه این وضعیت می‏تواند این آیین‏ها 
را به نتایجی مغایر و متضاد با اصول چهارگانه‏ای که پیش‌ازاین بیان 

کردم، تبدیل کند.
از آنجا که تمام آیین‏ها ازجمله شــب یلدا در معنای باســتانی خود، 

شــکلی از مراقبت از طبیعت اســت، مصرف‏گرایی افراطی در این 
جشن، نوعی تهاجم به طبیعت است؛ به‌ویژه در شرایط جامعه ایران 

که با بحران‏های اقلیمی شدید رو‏به‏رو است. 
مســئله اصلی در مصرف‏گرایی افراطی این اســت که رفتار مغایر با 
اصول مراقبت از طبیعت، فراگیر می‏‏شــود و کم‏کم آیین‏های ایرانی 
که آیین‏های مراقبت از طبیعت هســتند، به ضدخودشــان تبدیل 
می‏شوند. از نظر انســجام اجتماعی هم آیین‏های ایرانی همانطور 
که گفتم بر پایه اصل مراقبت از یکدیگر و مراقبت از دیگری اســتوار 
هستند، اگر مصرف‏گرایی افراطی بتواند در قانون آیین‏ها قرار گیرد ـ 
به‌ویژه درحال‌حاضر که اکثریت مردم قادر نیستند به‌لحاظ اقتصادی 
 ـپیامد چنین وضعیتی، نمایش  ســور  وسات آیینی را تدارک ببینند 

خشونت‏باری از فاصله‏های طبقاتی در جامعه خواهد شد.  
درنتیجه مناسبت‏های آیینی مثل نوروز و چهارشنبه‏سوری و سیزده‏بدر، 
بدل به نمایش‏های مصرفی و نشان‌دادن فاصله‏های طبقاتی می‏شود؛ 
همان‌چیزی که بوردیو آن را شکلی از خشونت نمادین جمعی توصیف 
می‏کند. ازطرف‌دیگر، براســاس همان اصــول چهارگانه‏ای که بیان 
کردم، آیین‏هــای ایرانی، آیین‏های مراقبت از دیگری هم هســتند؛ 
این دیگری می‏تواند فرودســتان، کودکان، بیماران، فقرا، زندانیان و 
همه کسانی که با تنگدستی مادی یا تنگناهای سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی مواجه هستند، باشند. اگر یلدا، نوروز و چهارشنبه‏سوری 
نتوانند مردم را ســراغ دیگری ببرند و به یادآوری دیگری سوق دهند، 
یا اگر این آیین‏ها به فضاهایی برای تخریب دیگری بدل شــوند؛ لازم 
است که بازنگری در سیاست‌های فرهنگی کشور ایجاد شود. به‌عنوان 
مثال، علاوه بر بیان ضرورت و اهمیت آیین‏های ایرانی و توجه هرچه 
بیشــتر به‏ آن‏ها در مطبوعات و رسانه‏ها تلاش شود تا در دانشگاه‌ها، 
 ـمثل  میدان‏های شــهری و در تمام فضاها نیز همه آیین‏های ایرانی 
 ـفراگیر شوند. اما  آیین‏های مذهبی در جامعه، با همان گســتردگی 
درعین‌حال مدام باید این درنگ، تأمل انتقادی را مطرح کرد که اجرای 
این آیین‏ها نباید و نمی‏تواند به ابزارهای فرهنگی یا فضاهای جدیدی 
برای تضعیف طبیعت، گسست اجتماعی، اعمال خشونت جمعی یا 

فاصله‏گیری از فرهنگ ایران منجر شود.  
Ó  ،با گســترش نفوذ فضای‌مجــازی بر زندگی روزمــره مردم‌

تجریه دیجیتال شب یلدا )استوری، پست و ویدئو( چه تاثیری 
بر حس‌جمعی و هویت‌فرهنگی گذاشته است؟

همه آیین‏های باستانی در دنیای دیجیتالی‏شده، لاجرم دیجیتالی و 
مجازی شده‏اند و به شیوه جدیدی رمزگذاری می‏شوند. هرچند این 
امر اجتناب‏ناپذیر است، اما در این فرآیند مجازی و دیجیتالی‏شدن 
آیین‏ها هم می‏توان شاهد شکل‏های جدیدی از خلاقیت و نوآوری 
فرهنگی در اجرای آیین‏ها بود. به‌این‌معنا که این آیین‏ها با شکل‏هایی 
تازه از موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، داستان، قصه و ادبیاتی 
جدیــد، در حــال بازآرایی و زایش مجازی خود هســتند. ما شــاهد 
ظهور یلدای مجازی، نــوروز مجازی، مهرگان مجازی، ســیزده‌بدر 
و چهارشنبه‌ســوری مجازی هســتیم. این آیین‏های مجازی‌شده، 
می‏توانند شــکل‏های تازه‏ای از گفت‏وگو و تعامــات را در فضاهای 
جدید ایجاد کنند؛ بــه طوری‌که ایرانیــان در لس‏آنجلس، ونکوور، 
اســترالیا و کشــورهای عربی، با مردم داخل ایران بــا هم در دنیای 

مجازی این آیین‏ها را اجرا کنند.  
اما درعین‌حال مجازی‏شــدن یلدا و سایر آیین‏ها موجب می‏شود تا 
اصول و معانی باستانی آن‏ها با تهدید روبه‌رو شوند. در فضای‌مجازی 
بســیار راحت‏تر از فضای واقعــی می‏توان مصرف‏گرایــی افراطی، 
خشونت نمادین جمعی و اشکال گسترده‏ای از تعارضات طبقاتی را 
ایجاد کرد. البته نباید به‌نام دفاع از آیین‏ها و نقد آن‏ها، به ‌شکل‏های 
جدیدی از تخریب این آیین‏ها بپردازیم. یا به‌اسم اینکه این آیین‏ها در 
فضای‌مجازی و فضای واقعی ممکن است با اسراف یا مصرف‏گرایی 
همراه شوند، بنیان‏ها در جامعه ایران را به چالش بکشیم. این آیین‏ها 
پــاره‏ای از تاریخ ایرانــی، فرهنگ ایرانی، انســان ایرانی، همچنین 
پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه هستند. به‌هرحال جامعه برای 
زیست‌ جمعی و معنادار خود، همیشــه به این آیین‏ها توجه و اعتنا 
داشــته و همچنان هم خواهد داشــت، اما در کنار آن، حتماً نیاز به 

گفت‏وگوی انتقادی هست.

»شب‏ یلدا«  �
کتاب کم‏حجم اما عمیق و غنی »شب یلدا« نوشته علی بلوکباشی، 
استاد برجسته مردم‏شناسی و پژوهشگر فرهنگ عامه است که در آن 
با نگاهی علمی و جامع، ضمن توضیح ارتباط بین جشن یلدا با ایزد 
مهر، میترائیســم و حتی مسیحیت، نشان می‏دهد که واژه »یلدا« در 
عبری به‌معنی دختر و از ریشــه »لــدت« به‌معنای تولد و زایش گرفته 
شده اســت. همچنین این مردم‏شناس برجســته با استناد به منابع 
تاریخی و مردم‏شناســی، پیشــینه این جشــن زمســتانی را از دوران 
کهن تا دوران پس از ســده‏های سوم و چهارم هجری پی می‏گیرد. او 

نشــان می‏دهد که یلدا، مانند نوروز و مهــرگان، در زندگی مردم ایران 
به‌ویژه دهقانان و روســتاییان نقش بسیار مهم و پایدار داشته است و 
پایاترین جشــن عمومی میان توده مردم بوده است.  خواندن این اثر 
که شــب یلدا را از ریشه نام‏گذاری تا آیین‏ها، ســفره‏آرایی و باورهای 
عامیانه به‌شکلی سیســتماتیک توضیح می‏دهد،  برای هر مخاطبی 
کــه به‌دنبــال درک عمیق ســنت‏های ایرانی در زمانی کوتاه اســت، 
جذاب خواهد بود. انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی کتاب » شب 
یلدا« را که هم جذاب و هم آموزشــی است، سال 1393 منتشر کرده 

و درحال‌حاضر نسخه الکترونیک آن موجود است.  

»جشن شب یلدا در ایران« �
کتاب »جشن شب یلدا در ایران« نوشته حمید سفیدگر شهانقی، 
با تمرکز بر خرده‏فرهنگ‏های مرتبط با این شــب، اطلاعاتی جامع و 
دقیق درباره آیین‏ها و رسوم شب یلدا در اقوام و مناطق مختلف ایران 

ارائه می‏دهد. 
ایــن کتاب که توســط دفتــر پژوهش‏های رادیو منتشــر شــده و 
نســخه الکترونیک آن موجود است، به بررســی تاریخچه، ریشه‏ها و 
خرده‏فرهنگ‏های مرتبط با این شــب می‏پردازد و نشــان می‏دهد که 
شــب یلدا یا شــب چله چگونه از دیرباز با باور پیروزی نور بر تاریکی و 

آغاز زمستان گره خورده است. 
در پنــج فصــل این کتــاب که شــامل آیین‏هــا، فال‏ها، ســفره، 
ادبیات شــفاهی و ادبیات فارســی است، مراســم و آیین‏های محلی 
ازجملــه »چله‏برون« ویــژه نوعروســان، بازی‏ها و فال‏های ســنتی، 
ســفره آرایی، دعاها و افسانه‏های شــب یلدا به‌دقت ثبت شده است. 
همچنین،ارتباط شــب یلدا با آیین مهر، میترائیســم و نمونه‏هایی از 
جشن‏های زمستانی در مصر و یونان باستان مورد بررسی قرار گرفته 
است تا نشــان دهد این جشن بخشی از سنت‏های گسترده انسانی 

درباره نور و تاریکی است. 
خوانــدن ایــن اثــر نه‌تنهــا بــرای پژوهشــگران فرهنــگ عامه و 
علاقه‏مندان به آداب و رسوم ایرانی بلکه برای هر کسی که می‏خواهد 
شــب یلــدا را با درک عمیق‏تــری از تاریــخ و معنــای آن تجربه کند، 

گزینه‏ای جذاب محسوب می‏شود. 

هیچ آیین و جشنی 
را نمی‏توان یافت 

که در آن خوردن، 
نوشیدن و مصرف 

نباشد. اما در فضای 
جامعه، اتفاق عجیبی 
که این آیین‏ها را در 

برگرفته، مصرف‏گرایی 
افراطی است. با 

رشد مصرف‏گرایی 
یا به‌تعبیر پروفسور 
مجید تهرانیان، با 

پیدایش جامعه اسراف 
به‏تدریج جشن‏ها 
و آیین‏های ایرانی 
ـ حتی آیین‏های 

مذهبی ـ به‌شدت 
درگیر و آمیخته با 

مصرف‏گرایی شده‏اند. 
البته این به‌معنای این 
نیست که همه مردم 

در برگزاری آیین‏ها 
اسراف می‏کنند یا 

مصرف‏گرایی افراطی 
دارند؛ بلکه کسانی 

که توان مالی دارند، 
از این آیین‏ها به‏عنوان 

فضاهای مصرف 
افراطی استفاده 

می‏کنند. ادامه این 
وضعیت می‏تواند این 

آیین‏ها را به نتایجی 
مغایر و متضاد با 

اصول چهارگانه‏ای که 
پیش‌ازاین بیان کردم، 

تبدیل کند


